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یۀ سلسله مراتب موجودات در اندیشۀ سنایی نظر

سید علی هاشمیان بجنورد 1،  احمد خاتمی2 
ــنِ  ــد درنظرگرفت ــه داده ان ــدت ارائ ــرت از وح ــدنِ کث ــه پدیدآم ــرای توجی ــفه ب ــه فلاس ــی ک ــی از راهکارهای ــده:  یک چکی
سلســله مراتبی بــرای موجــودات بــوده اســت. ســنایی غزنــوی ازجملــه اندیشــمندانی اســت کــه بــه سلســله مراتبی بــرای 
موجــودات قائــل بــوده و در ایــن بحــث تحت تأثیــر نوافلاطونیــان بــوده اســت. امــا ســنایی از حکمت دینــی نیز تأثیــر پذیرفته 
ــر از اندیشــمندان نوافلاطونــیِ مســلمان، متفــاوت از آنــان باشــد. 

ّ
اســت. همیــن امــر موجــب شــده کــه نظــر او در عیــن تأث

آنچــه بیــش از هــر چیــز نمایانگــر اختــلاف ســنایی بــا فیلســوفان نوافلاطونــی اســت، تأکیــد وی بــر ارادۀ الهــی و وابســتگی 
عقــل کلــی و نفــس کلــی بــه امــر اســت. ســنایی، ضمــن درنظرگرفتــن نقشــی بــرای واســطه ها در آفرینــش، تأکیــد دارد کــه 
 
ً
 علــت پدیدآمــدنِ موجودات اســت قــدرت الهی اســت و خداوند مســتقیما

ً
آنهــا وجهــی از امــر الهــی هســتند و آنچــه واقعــا

موجــودات را خلــق کــرده اســت. ســنایی بیشــتر قصــد تنزیــه خداونــد را دارد و عقل و نفــس کلی را هــم برای همیــن موضوع 
 وجــود دارد نــه عقــل و نفــس بلکــه خداونــد اســت. 

ً
بــه کار می بــرد امــا آنچــه از نظــر او واقعــا
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The Theory of the Hierarchy of Beings in Sana’i’s Thought

 Seyyed Ali Hashemian Bojnord, Ahmad Khatami
Abstract: One of the solutions that philosophers have presented to justify the emer-
gence of plurality from unity has been to consider a hierarchy of beings. Sana'i Ghaznavi 
is among the thinkers who believed in a hierarchy for beings and was influenced by the 
Neoplatonists in this discussion. But Sana'i is also influenced by religious wisdom. This 
has caused his opinion differ from Muslim Neoplatonic thinkers. His emphasis on the 
divine will and the dependence of the general intellect and the general soul on the matter 
is, more than anything else, what shows his difference from the Neoplatonic philoso-
phers. While considering a role for mediators in creation, Sana'i emphasizes that they 
are a facet of the divine order and what is really the cause of creation of beings is divine 
power and God directly created beings. Sana'i is more intent on praising God and uses 
the general intellect and soul for this purpose. However, what really exists in his opinion 
is not the intellect and the soul, but God.
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مقدمه 
سخن گفتن از سلسله مراتب موجودات و نحوۀ پدیدآمدن کثرت از وحدت سابقه ای طولانی دارد 

و به دوران جهان بینی اسطوره ای و قبل از استیلای تفکر فلسفی برمی گردد. این موضوع از دوران 

کید متفکرانی همچون افلاطون بر مسئلۀ  باستان دغدغۀ اندیشمندان یونانی بوده است. باوجودِ تأ

واسطه ها )افلاطون، 1350: 709-710(. این افلوطین است که نظریۀ سلسله مراتب موجودات 

را، به شکلی که بعدها، با برخی تفاوت ها، نزد اندیشمندان مسلمان مشهود است، مطرح می کند. 

افلوطین معتقد است که "احد" مبدأ نخستین و بنیاد همۀ موجودات علوی و سفلی است. احد 

حقیقتی است ورای وجود و بیرون از هرگونه توصیف. کمال مطلق است. پر است و از فرط پری 

همچون چشمه ای فیاض می جوشد و از حرکت این فیضان نشئتی ایجاد می شود که عقل کلی 

یا عقل الهی نام دارد. این عقل خود مصدر و منشأ نشئتی است که نفس کلی نام دارد. هر یک 

از این مبادیِ سه گانه در فلسفۀ افلوطین اقنوم خوانده شده است. فروتر از مرتبۀ نفس، طبیعت و 

عالم محسوس قرار دارد که از نفس ناشی شده است )Enneads, V.1; V.9؛ پورجوادی، 1378: 

 .)12-11

اثولوجیا  کتاب  دو  ترجمۀ  با  اسلام،  عالم  به  ورود  از  پس  شاگردانش  و  افلوطین  آموزه های   

از  زبان عربی  به  اقتباسی  )که  المحض  الخیر  و  افلوطین است(  تاسوعات  از  )که گویا بخشی 

مبادی الهیات پروکلس )ابرقلس( نوافلاطونی است( در میان اندیشمندان مسلمان رایج می شود.1 

این  آنها در  بودند.  از واحد درگیر  با مسئلۀ صدور کثرت  فیلسوفان و متکلمان مسلمان  بعضی 

مسئله از آرای فیلسوفان نوافلاطونی یونانی تأثیر گرفتند. اما برخی آرای فلسفی نوافلاطونیان با 

آیات قرآن و آموزه های دینی مطابقت نداشت. فلاسفۀ مسلمان درگیر این دوگانگی بین آموزه های 

فلسفی و باورهای اسلامی و دینی بودند. برخی فلاسفه مانند فارابی و ابن سینا، در بحث مذکور، 

تابع نظریات فلسفی نوافلاطونی شدند و تلاش زیادی برای جمع میان آرای فیلسوفان و ظواهر 

قرآنی نکردند و برخی اندیشمندان چون کندی و اخوان الصفا، در موضوع موردنظر، از جهاتی 

که  کردند  تلاش  حداقل  و  دادند  ترجیح  یونانی  فلسفۀ  بر  را  دینی  متون  از  استنباط شده  اندیشۀ 

آموزه های نوافلاطونی را با آیات قرآن و ظواهر دینی جمع کنند و مطابقت دهند. برخی متفکران 

1. برخی بر این عقیده اند که ریشۀ اندیشه های افلوطین در ایران و شرق بوده است زیرا "افلوطین پس از آنکه فلسفۀ یونان را 
فراگرفت، به سمتِ ایران و هند مایل شد" )فاخوری و جر، 94: 1393(. علاوه براین، "در سال 529 امپراطور یوستینیانوس 
)ژوستینین( تعلیم فلسفه در آتن را ممنوع کرد و داماسکیوس و سیمپلیکیوس، همراه پنج عضو دیگر حوزۀ نوافلاطونی، رهسپار 
ایران شدند و خسرو پادشاه ایران آنان را پذیرفت" )کاپلستون، 1400: 553(. شاید به خاطرِ این پیشینه است که اندیشمندان 

ایرانی آمادگی لازم برای تأثیرپذیری از نوافلاطونیان را داشته اند.
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کید کردند و، به اصطلاح، به حکمت دینی1 گرایش  هم، مانند غزالی، بیشتر بر آموزه های دینی تأ

نشان دادند و، در برخی موارد، آموزه های فلسفی نوافلاطونی را کنار گذاشتند. بااین حال، حتی 

ایشان نیز از اندیشه های فلاسفه تأثیر پذیرفته اند )فخری، 1389: 270(.  

به  آفرینش،  هرم  در  آن ها  قرارگرفتنِ  ترتیبِ  و  شکل  و  موجودات  مراتب  بیان  در  نیز،  سنایی 

درعینِ حال  و  است  داشته  نظر  باواسطه ،  یا  مستقیم  یونانی،  و  مسلمان  اندیشمندان  جهان  بینی 

نظر او دراین باره با نظریات ایشان تفاوت هایی داشته است. اهمیت دیدگاه سنایی دربارۀ موضوع 

موردنظر در این است که او از طرفی حکمت استنباط شده از آموزه های دینی را بر حکمت یونانی 

ترجیح می دهد و از طرفی اصطلاحات فلاسفه را درموردِ سلسله مراتب موجودات به کار می برد. 

 اصطلاحات فلسفی 
ً
آیا سنایی در موضوع موردنظر مانند فلاسفه می اندیشیده است یا اینکه صرفا

افتراق اندیشۀ او درموردِ  را به کار برده، درحالی که نظر متفاوتی داشته  است؟ وجوه اشتراک و 

موضوع موردنظر با اندیشمندان پیشین در چیست؟ از نظر سنایی، مراتب موجودات و واسطه ها 

 مفاهیمی اعتباری برای توجیه کثرت جهان اند؟                                 
ً
 وجود دارند یا صرفا

ً
واقعا

ما خواهیم کوشید که ابتدا اندیشۀ سنایی را درموردِ بحث مذکور بررسی کنیم. سپس برای غور 

عرَف الأشیاء بأضدادها" که به معنایِ امکان شناخت هر 
ُ
و تعمّق بیشتر در موضوع، بنابر قاعدۀ "ت

چیز درصورتِ شناخت اضداد آن است، سیر تاریخی نظریات برخی از اندیشمندان مسلمان را 

دربارۀ سلسله مراتب موجودات بررسی می کنیم و وجوه اختلاف و اشتراک نظر سنایی با پیشینیان 

را تبیین می نماییم تا ازاین طریق شناخت دقیق تری از اندیشۀ سنایی در موضوع موردنظر حاصل 

کنیم.      

نظر سنایی درموردِ سلسله مراتب موجودات
و  به موضوع واسطه ها  بارها  طریق التحقیق  و  به ویژه در حدیقه الحقیقه  آثار خویش،  در  سنایی 

سلسله مراتب جهان پرداخته است. او در ابیاتی به نفس و عقل و امر به عنوانِ واسطه  بین جهان 

جسمانی و ذات اقدس حق اشاره می کند: 

1.  اصطلاح حکمت دینی یا حکمت شرعی را ناصرخسرو و سنایی در تقابل با فلسفۀ یونانی به کار برده اند. سنایی می گوید: 
 شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دین           که محروم اند از این عشرت هوس گویان یونانی

درموردِ ناصرخسرو بنگرید به بخش مربوط به اسماعیلیه در همین مقاله. توضیح اینکه، به نظر می رسد که امثال سنایی و 
بدون درک  از متن مقدس  ایشان  بی قیدوشرط  پیروی  با  متفاوت  این  و  دینی هستند  به حکمت  پی بردن  ناصرخسرو مدعی 

حکمت آن است. برای همین ما در این مقاله به  کاربردنِ اصطلاح حکمت دینی را موجه دانسته ایم.
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 نفــس گویــا شــناس و عقــل شــریف. .

ــتند ــزای آن هســ ــر س ــن دو گوه  ایــ

ــد ــس را دارن ــل و نفــ ــما عق  حــکــ

 پیشـــــــکاران عــــالم جــان انــــد

                   )ســنایی، 1394: 305(

لطـــیف جــــهان  مــــادر  و   پــدر 

بپرســــتند امــــر  بعــد   گرشــــان 

نــــازارند کــه  مــــادری  و   پــــدر 

ارکــــان اند و  ســپهر   مایه بخــــش 

 
کید کرده است و عقل  سنایی در این ابیات بر نقش عقل و نفس به عنوانِ واسطه ای در آفرینش تأ

را فاعل و نفس را منفعل به شمار آورده است. او این دو را مایه بخشِ آسمان و عناصر مادی و 

خدمتگزار و دستیار عالم جان دانسته است که درواقع بیانگر برتری عقل و نفس بر عالم مادی 

و تسلط عالم جان بر این دو است. از طرفی اینکه سنایی عقل و نفس را خادم عالم جان دانسته 

است بیانگر این است که او به نقشی مستقل در آفرینش برای این دو معتقد نیست. درواقع، او 

عقل و نفس را مأمور اجرای فرمان های عالم جان می داند و سخن گفتن از جایگاه برتر امر نیز 

تأییدکنندۀ همین رویکرد اوست. سنایی در ابیاتی از حدیقه، پس از امر و عقل و نفس، از افلاک، 

عناصر اربعه و موالید سه گانه سخن به میان آورده است که نشانی از تأثیرپذیری او از اندیشمندان 

نوافلاطونی و فیلسوفان مسلمان است )سنایی، 1394: 311(.   

را  سنایی  اندیشۀ  آن ها  بررسی  که  دارد  نیز  دیگری  نمونه های  مضمون  این  با  ابیاتی  حدیقه  در 

روشن تر می کند: 

آبستـــن فعــــلی  بــه  را  قوّتــــی  فــن هـــر  در  خــدای  امــر  کــرده 

. زاینــد.  حامــلان  گشــتند  زآنچــه  بگـشایـــند مشــیمه  راه  چــو  تــا 

توانــد خوانــد آن  مکتــب  در  طفــل  برانــد و  برنبشــت  اســتاد  هرچــه 

صــور جســم  و  صورت پذیــر  مایــه 

)156-155  :1394                  )سنایی، 

دفتـر شـد  نفـس  خامـه،  شـد   عقـل 

                        

این ابیات بیانگر سیطرۀ مطلق امر الهی و منفعل بودن همه چیز دربرابرِ آن است. عقل و نفس نیز 

هر دو به مثابۀ ابزاری در دست امر الهی هستند. او در حدیقه به نقش واسطه هایی چون عقل و 

نفس توجه بیشتری نشان می دهد. ولی در حدیقه هم چنان نیست که امر فقط بر عقل سیطره داشته 

باشد و ارتباطی با مراتب مادون مرتبۀ عقل نداشته باشد. یعنی چنان نیست که عقل، مستقل از 

امر، بر نفس اثرگذار باشد. امر الهی حتّی بر عالم ماده و عناصر اربعه نیز تسلط دارد )سنایی، 
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                                                                   .)67 :1394
 در قرآن به این اثر مستقیم و بی واسطۀ امر الهی اشاره شده است. چنان که در آیۀ 82 سورۀ 

 أن یقول له کن فیکون". به کاربردنِ تعبیر "کن فیکون" 
ً
یاسین آمده است که "انّما أمره إذا أراد شیئا

کیدی است بر تأثیر بی واسطه و بلافاصلۀ امر الهی بر همه چیز. در آیۀ 25 سورۀ روم  درواقع تأ

کید سنایی بر  نیز آمده است که "و من آیاته أن تقوم السماء و الارض بأمره". به نظر می رسد که تأ

برتردانستنِ جایگاه امر الهی به دلیلِ تأثیرپذیری از قرآن یا موافقت او با آیات قرآن است. 

در آرای سنایی تأثیرگذاری بر همۀ مراتب مادون درموردِ عقل کل نیز صادق است. یعنی چنان 

نیست که عقل فقط بر نفس اثر بگذارد. عقل بر عالم جسم نیز اثرگذار است:             

                                                                                                      

شش جهت، پنج حس، چهار گوهر ــر ــت اخت ــیر هف ــرخ و س ــه چ ــور ن ن

که خرد مایه بخش نیک و بد است. . ــت ــرد اس ــت از خ ــه هس ــۀ هرچ مای

پـــــس به ابداع می رســــاند بــــاز

)سنایی، 1360: 142(

او ز مبــدع هــــمی پذیــرد ســــاز

                     

بااین حال، گاهی سنایی در قصایدی که قبل از مثنوی های حدیقه الحقیقه و طریق التحقیق سروده 

به واسطه ها و عقل و نفس توجه نمی کند و امر الهی را در آفرینش بی نیاز از هر واسطه و آلتی 

می داند: 

نه افلاطون نه غیر او به زرق و حیلت و افسون هـمانـــــا اینکه من گفتـــم طــــبایع کرد نتـواند

  به قدرت در وجود آورد بی آلت به کاف و نون

)سنایی، 1354: 539(

 مگر بی چون خداوندی که اهل هر دو عالم را

                                 

سنایی در قصاید خود به صراحت از فلسفه انتقاد می کند. لذا، طبیعی است که بر نقش واسطه هایی 

امر  و  توسط خداوند  بی واسطۀ جهان  و  به خلقت مستقیم  و  نکند  پافشاری  نفس  و  چون عقل 

کید سنایی بر قدرت خداوند در راستای بی نیازی از واسطه ها در  کید نماید. درواقع، تأ الهی تأ

آفرینش است. چنین به نظر می رسد که وی به خصوص هنگام سرودن قصاید میان فلسفۀ یونانی 

و حکمت دینی تعارضی می دیده است و در قصاید خویش، علاوه بر یونانیان، منتقد فیلسوفان 
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مسلمان هم  بوده است. او در این ابیات به نوعی از بی توجهی ابن سینا به امر الهی و خلق مستقیم 

جهان توسط خداوند سخن به میان آورده است: 

شــقا گردد  شفا  باشد  او  دســتور  از  نه  چون   کان شفا کز عقل و نفس و جسم و جان جویی شفا

شفا در  و  نجات  در  ندارد  بوعــلی سینا 

)سنایی، 1354: 43(

 کــان نجات و کان شفا کارباب سنت جسته اند

هرچند سنایی در دوران فرجامین عمر خود رویکرد ملایم تری نسبت به فلسفه دارد، ولی بااین حال 

گاهی در حدیقه الحقیقه و طریق التحقیق نیز، که آثار دوران واپسین عمرش به حساب می آیند، 

با نسبت دادنِ همۀ امور به خداوند، طوری سخن می گوید که گویا به تأثیرگذاری واسطه ها باور 

ندارد. به عنوانِ مثال، در طریق التحقیق که بعد از حدیقه سروده شده است خداوند فاعل مطلق 

معرفی شده و نیاز خداوند به قلم برای نگاشتن صورت انکار شده است. سنایی در حدیقه واژۀ 

قلم را به مثابۀ عقل به کار برده بود و شاید در این ابیات به این نکته نظر داشته است:                                

                             

ــت ــد نیس ــر آی ــم و خاط ــه در وه هرچ اســت یکــی  واجب الوجــود  به یقیــن 

مطــــلق فاعـــل  و  نفــــس  منشــــی  حــق بــه  پادشـــاه  و  مالـــک الملک 

ــت ــه اوس ــل هم ــول و فاع ــت مفع هس نوســت و  هرچــه در کل کــون کهنــه 

ــت ــع افراشــ ــۀ رفی ــون خیم ــی ستــ ب

)سنایی، 1360: 124(

نـگاشت بدیع  صورت  قلم   بی 

 

سنایی با گرایش به اندیشۀ وحدت وجود که مورد توافق اکثریت عرفاست گاهی وجود مستقل 

همۀ موجودات را  نادیده می گیرد: 

اوست کز هست ها به جز او نیست

 )سنایی، 1394: 66(     

 مـــادت او ز کـــهنه و نو نـــیست
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جــز از او و بدو و بلــکه خود او

)سنایی، 1394: 68(

 نیست گویی جهان ز زشت و نکو

چنان که از بعضی ابیات سنایی برداشت می شود، حتی عقل برای انسان، پس از رسیدن  به پیشگاه 

حقیقت، رنگ می بازد. عقلی که در آغاز نیز مستقل نیست و نتیجۀ صفت الهی است. برای همین 

هنگام پرداختن به معراج پیامبر از سوختن پر عقل، یا همان جبرئیل، که در فرهنگ اسلامی نماد 

عقل فعال است، و از بی اعتباری عقل پس از وصول به آن مقام سخن می گوید:      

                                                                                         

. معرفتــش.  بــه  ورا  داده  راه  عقــل اول نتیــــجه از صفتــش

او مفرش  گرد  رشک  پی  از  ــش او ــوخت آت ــر بس ــل را پ عق

نو آموزی ست مکتبش  در  عقل  ره آموزی ست موکبش  در  نفس 

. خدای.  خط  مزوّرنویس  سپنج سرای  جز  اندرین  عقل   چیست 

برباید عقل  و  جان  را  بنماید عقل  روی  که  وصفش   عزّ 

امین جبرئیل  که  مقامی  تمکین در  نهد  کسی  خود  را   عقل 

صولت همه  بدان  هیبت جبرئیلی  از  آید  گنجشکی  ز   کم 

بنهد پر  پرید  کانجا  بنهد مرغ  سر  رسید  کانجا   عقل 

می دار هش  شریک  را  او  گفتی 

)سنایی، 1394: 62-61(

بن وبار از  گفتی  هست  را   هرچه 

   

پیشگاه  در  انسان  بی اعتباری عقل جزئی  فقط  ابیات  این  در  منظور سنایی  که  نظر می رسد  به   

حقیقت نیست. زیرا از بعضی ابیات چنین استنباط می شود که سخن از عقل کلی و نفس کلی 

به بی اعتباری عقل دربرابرِ هیبت خداوند، بلافاصله  از اشاره  ازاین رو، پس  هم در میان است. 
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بر  نیز  زیر  ابیات  در  به منزلۀ شرک است. سنایی  از حق  می گوید که موجودپنداشتنِ هرچه غیر 

کید می کند و کثرت را نتیجۀ پرسش از چیستی، چگونگی و چرایی می داند  وحدانیت خداوند تأ

که اصلی ترین سؤال های فلسفه هستند:      

                                                                                            

. مخذول.  ازو  نیاز  و  اســت  صمد  احــد اســــت و شــمار از او معــزول

باشد یـــکی  یکــــی  اندر  یکـــی  باشــد انـــدکی  نه  فــــراوان  نه 

نبود غــلط  یـــکی  اندر  هرگــــز  نبود ســقط  بدو  جــز  دویـــی  در 

یکی ست دو  هر  که  دو  چه  دان  یکی  چه  شکی ست و  شمار  درون  در  را  تو  تا 

. هین.  را  چون  و  چرا  و  چــــند  و  چه  یــقــــین ز  بر  دیو  چـــراگــــاه  به 

جایز او  اندر  گفـــتن  من  و  هــــل  عـاجــز طـــالب  بحـــث  پــی  از 

کو و  کی  و  چه  چرا  و  چون  و  چنــد  هــو مبدع  صفات  نگفـــته  کـــس 

عطاش نزول  و  حکمش  آمــــدن  بقــاش وجه  و  است  قدرت  او  یـــد 

قدر و  حکم  نفــــاذ  اصـــبعینش  خــطر و  قــهر  جـــلال  قدمـــینش 

جویند هـــمی  او  و  او  با  همــــه  اوی اند قدرت  تحـــت  هســــت ها 

بود دور  آفــــتاب  از  کی  نــــور 

)سنایی، 1394: 65-64(

بود نور  ســـــوی  نور   جــــــنبش 

  

سنایی رابطۀ موجودات را با خداوند مانند رابطۀ نور خورشید و خورشید دانسته است و بر وحدت 

کید کرده است. نکتۀ قابل توجه این است که او توحید و شرک را نتیجۀ نوع نگاه انسان  همه چیز تأ

دانسته است. یعنی اگر کسی از درون دچار شمار یا همان اندیشۀ متکثر و شک باشد، قادر به درک 

وحدت و رهایی از کثرت نیست، هرچند در عالم خارج خدا را یکی بداند. این اندیشه بیانگر این 

است که سنایی کثرات را اعتباری می داند و به وجود مستقل و عینی آنها قائل نیست. 

به  طرفی  از  او  می دهد.  بازتاب  خود  اشعار  در  را  اندیشه  دو  سنایی  که  گفت  باید  درنتیجه، 
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کید  واسطه های نوافلاطونی بین خدا و عالم جسمانی یعنی عقل و نفس اعتقاد داشته و بر آنها تأ

می کند. از طرف دیگر، معتقد است که خداوند برای خلقت به واسطه احتیاج ندارد و هر چیزی 

را با قدرت بی کران خود به صورتِ مستقیم و بی واسطه آفریده است. اما علت این رویکرد دوگانه 

چیست؟ همان طور که بیان شد، سنایی از دو سنت یونانی و اسلامی )دینی( بهره مند است و 

سعی دارد به نحوی این دو سنت را با هم جمع کند. پیش از او، اندیشمندان دیگری نیز با این دو 

سنت مواجه شده اند. اما واکنش آنها به این دو سنت فکری چه بوده است؟ 

مواجهۀ متفکران مسلمان با سنت دینی و یونانی

اثولوجیا و الخیر المحض 
دو رسالۀ الخیر المحض و اثولوجیا بیشترین تأثیر را در انتقال اندیشه های نوافلاطونی یونانی به 

عالم اسلام داشتند. این دو رساله برگرفته از اندیشه های افلوطین و پروکلس  اند که هر دو به زبان 

عربی نوشته شده اند )فخری، 1395: 115(.  در هر دو کتاب، از نظریۀ فیض یا صدور به تفصیل 

بحث شده است. در اثولوجیا خداوند علت اولی یا علت العلل معرفی شده است و دهر و زمان 

تحت سیطرۀ ربوبیت قرار گرفته اند. نور از علت العلل بر عقل می تابد و از او به واسطۀ عقل، و نه 

بدون واسطه، بر نفس می تابد. در مراحل بعدیِ افاضۀ نور، سخنی از نقش علت اولی در میان 

نیست. نور از عقل به واسطۀ نفس بر طبیعت و از نفس به واسطۀ طبیعت بر اشیای مادی زوال پذیر 

می تابد )بدوی، 1977: 6(.  چنان که مشخص است، نقش واسطه ها به عنوانِ موجودات اثرگذار 

در این نگرش پررنگ تر است1.

اثولوجیا و الخیر المحض به  صورتِ مستقیم بر اندیشمندان مسلمان تأثیر گذاشتند. این تأثیر 

 خود را در کندی، نخستین فیلسوف مسلمان، نشان داد )Adamson, 2020: 2.1(.  نظریۀ 
ً
اولا

واسطه ها ازطریقِ مکتوبات کندی پرورانده شد و به فیلسوفان بعدی رسید. 

کندی       
کندی تحت تأثیر نظریۀ فیض نوافلاطونیان قرار داشته و می توان او را شارح و فیلسوفی نوافلاطونی 

دانست. بااین حال، او نوافلاطونی محض نبود، زیرا متوجه برخی تفاوت های نظریات نوافلاطونی 

1.  ماجد فخری درخصوصِ نظریۀ صدور و واسطه های خلقت در الخیر المحض می نویسد: قضایای مقدماتی کتاب ]الخیر 
المحض[ از چهارگانۀ پروکلوسی یعنی واحد و وجود و عقل و نفس سخن می گوید که متضمن بسط سه گانۀ افلوطینی است 
که در آن وجود جای متمایزی ندارد. کتاب الخیر المحض وجود را میان عقل و واحد جای می دهد و به وضوح چنین می گوید 
درعینِ حال،  و،  به همین سبب، جامع ترین  است.  فوق عقل  و  فوق نفس  و  فوق حس  زیرا وجود  است،  اول  مبدع  که وجود 

 از آن نشئت کرده است، عالی ترین و بسیط   ترین مبدع است )فخری، 1389: 44(
ً
به سببِ قرب به واحد که مستقیما



شناخت      302302

Hashemian Bojnord, Khatami

The Theory of the Hierarchy of Beings in Sana’i’s Thought

با حکمت دینی و ظواهر قرآنی شده بود. او که فیلسوفی مسلمان بود هم به عقاید اسلامی و هم 

به قواعد فلسفۀ نوافلاطونی باور داشت. به همین دلیل، در آثار او نشانی از هر دو حکمت یا نظام 

از نحوۀ  نوافلاطونیان توصیف عقلانی ای  پیدا می شود. هرچند نظریۀ صدور  اعتقادی و فکری 

به وجودآمدنِ کائنات از احد در زمان ابدی ارائه می دهد، اما این تئوری در تضاد با نظریۀ خلقت 

در قرآن قرار دارد. طبق نظریۀ خلقت که در قرآن بیان شده است خداوند جهان را از عدم به واسطۀ 

الناقص  الفاعل  و  التام  الأوّل  الحق  الفاعل  با عنوان  آفریده است. کندی در رساله ای  الهی  امر 

الذی هو بالمجاز می گوید خدا یگانه فاعل و علت حقیقی در جهان است که در آغاز همه چیز 

بقیۀ موجودات فاعل مجازی و در حقیقت منفعل هستند.  به هستی آورده است و  از نیستی  را 

بااین حال، او به نقش واسطه ها نیز توجه داشت و طبق نظر وی خداوند علت قریب برای منفعل 

اول، یعنی عقل، است و علت باواسطه برای سایر موجودات است )کندی، 1950: 183-182(.  

از نظر او، عقل بر نفس اثرگذار است: "فهی العقل الذی بالفعل الذی اخرج النفس من القوه الی 

الفعل" )کندی، 1950: 155(.  پس می توان گفت که هرچند در نظر او فاعل حقیقی خداوند 

است، ولی درعینِ حال واسطه ای چون عقل که دربرابرِ خداوند منفعل است بر مرتبۀ مادون خود 

تأثیرگذار است. 

فارابی 
عقاید کندی و مسئله ای که او با آن درگیر بود به فلسفۀ فارابی راه یافت. مشهور شده است که 

فارابی درموردِ نظریۀ فیض یا صدور متأثر از نوافلاطونیان است ولی تأثیر فکر ارسطویی نیز در او 

آشکار است. او در سیاست مدنیه خداوند را عقلی می داند که به خود می اندیشد. پس خداوند 

ق اندیشۀ خویش قرار می گیرد 
ّ
ازآن جهت که به خود می اندیشد عاقل است و ازآن جهت که متعل

معقول است )فارابی، 1396: 70(.  از نظر فارابی، خداوند عقل مفارق است و عالم از آن حیث 

که او به ذات خود عالم است از او پدید آمده است و کافی است که خدا به چیزی عالم باشد تا آن 

چیز موجود شود )فارابی، 2006: 144(.  با این حساب، فارابی از نوافلاطونی ها جدا می شود، 

زیرا احدی که افلوطین از آن سخن می گوید فراسوی وجود و عقل قرار دارد. چنان که گذشت 

افلوطین پر بودن و کمال احد است که از فرط پری  دلیل صدور موجودات از خداوند در نظر 

همچون چشمه ای فیاض می جوشد. 

که همۀ  رأی  این  در  فارابی  ولی  است،  نوافلاطونیان  از  متفاوت  فارابی  نظریۀ خلقت  اگرچه 

موجودات از ذات حق، بنابه ضرورت و نه اختیار، پدید می آیند با  نوافلاطونیان موافق است. او در 

آرای اهل مدینۀ فاضله دلیل پیدایش موجودات را فیض الهی می داند و می گوید که هیچ عاملی 
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چه از درون ذات حق و چه از بیرون نمی تواند مانع فیض الهی شود )فارابی، 1323: 17و19(.  به 

همین ترتیب، او به نظریۀ خلقت باواسطه معتقد است. او در کتاب سیاست مدنیه می نویسد که 

خداوند یا موجود اول سبب قریب در پیدایش عقول است و عقول سبب پیدایش اجسام سماوی 

هستند )فارابی، 1396: 27(.  فارابی در رساله ای به صراحت صدور اجسام و کثرات را از خداوند 

و می گوید، واحد  پافشاری می کند  الواحد   
ّ

الا عنه  الواحد لا یصدر  قاعدۀ  بر  و  ممتنع می داند 

باید ازهرجهت واحد باشد و واجب است که واحد امری مفارق باشد و جایز نیست که اجسام و 

مفارقات کثیر از موجود اول صادر شوند )فارابی، 2006: 15(.                                                                                    

از دید فارابی هرچند عقول در آغاز وجود خود را از حق گرفته اند، ولی پس از موجودشدن 

در پدیدآوردن موجودات مستقل عمل می کنند. زیرا عقول کامل آفریده شده اند و منفعل نیستند 

)فارابی، 1396: 93(. 

ابن سینا                                                                                                                                 
ابن سینا در آثار خویش بارها به موضوع خلقت پرداخته است. او در رساله ای با عنوان در حقیقت 

و کیفیت سلسلۀ موجودات که به زبان فارسی نگاشته شده است می گوید:  

اول چیـزی کـه از وجـود حـق به وی پیوسـت عقـل اسـت و از امر حق تعالـی صادر شـد بی هیچ 

واسـطه ای. عقـل را نیـز ایـن قـوت ایجاد حاصل شـد تـا موجـودی دیگر در وجـود آمد به واسـطۀ 

قدرتـی کـه از امـر یافتـه بـود و آن نیسـت مگـر نفس. پـس ذات طبیعـت به قـوت نفس کـه از امر 

یافتـه بـود حاصـل شـد. و عنصر چـون در رتبـت چهـارم افتـاد او را چهار اثـر معین حاصـل بود: 

یکـی امـری و یکی عقلـی و یکی نفسـی و یکـی طبیعـی. )ابن سـینا، 1383: 20-12(

امر  از  عقل  او  نظر  از  ولی  می داند،  عقل  را  آفریده  اولین  ابن سینا  است،  مشخص  چنان که 

حق تعالی صادر شده است. نکتۀ قابل توجه این است که امر در پدیدآمدنِ مراتب مادون عقل هم 

تأثیرگذار است. ابن سینا در همین رساله می گوید:     

بـدان کـه خـدای تعالـی حکیم اسـت و مختـار، پس بـه حکمـت اختیار طـرف پیداشـدن کند. و 

اگـر بـه حکمـت اختیـار نقیض ایـن کند، اختیـار پیداناشـدن وجـود و نابـودن حکمـت و نادیدن 

و نادانسـتن کـرده باشـد کـه آنهـا اختیـار طـرف عـدم اسـت، پـس روا نبود بـه حکمت کـه حکیم 

اختیـار طـرف عـدم کـه ارذل اسـت کنـد و طـرف وجـود که اشـرف اسـت به جـا مانـد. لامحاله 

اختیـار بـر طرف وجود افتـاد تا موجودات حاصل شـد و بدان وجود وی ظاهر گشـت. )ابن سـینا، 

 )8 :1383
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نادیده  خلقت  در  را  الهی  اختیار  ابن سینا  که  است  این  می شود  برداشت  عبارات  این  از  آنچه 

خداوند  ابتدا  او  می داند.  الهی  حکمت  ضروری  نتیجۀ  را  خلقت  درعینِ حال  ولی  نمی گیرد، 

تبعیت  و  است  دانسته  او  حکمت  و  علم  تابع  را  آفرینش  در  خداوند  اختیار  و  دانسته  حکیم  را 

خداوند از حکمت خویش را امری ضروری به شمار آورده است. گویا خداوند نمی توانسته است 

موجودات را پدید نیاورد چون حکمت او چنین اقتضا می کرده است. این عبارات یادآور این گفتۀ 

فارابی است که هیچ عاملی چه از بیرون و چه از درون نمی تواند مانع افاضۀ الهی شود. 

کیـد ابن سـینا بر تأثیـر اختیار یا امر الهـی بر خلقت، او بر نقش وسـایط نیـز در آفرینش  باوجـودِ تأ

کیـد می کنـد. درکل، او مبـدأ همـۀ موجـودات را حق تعالـی می داند، ولـی نقش واسـطه ها را نیز  تأ

انـکار نمی کنـد )ابن سـینا، 1370: 285-286(.  ایـن واسـطه ها ازایـن رو مطـرح می شـوند کـه 

 الواحـد  روبه روسـت. او می گویـد جایز نیسـت که 
ّ

ابن سـینا بـا قاعـدۀ الواحـد لا یصـدر عنـه الا

خداونـد مبـدأ دو چیـز باشـد، مگر به واسـطۀ یکـی از آن دو و جایز نیسـت مبدأ جسـم باشـد مگر 

به واسـطه. ازایـن رو، معلـول اول فقـط یکـی از جواهـر عقلـی اسـت. عقـول دیگـر بـه  واسـطۀ آن 

موجود می شـوند و آسـمان ها به  واسـطۀ آن عقـول پدید می آینـد )ابن سـینا، 1375: 363-362(.  

کیـد دارد کـه دو جوهـر یـا موجـود نمی توانـد از واحـد محض یعنـی خداوند  درواقـع، ابن سـینا تأ

صـادر شـود و، بـه همیـن علـت، ابتدا بایـد یک موجـود یعنی عقـل از او صادر شـود و بعد سـایر 

موجـودات به واسـطۀ عقـل صـادر گردند.                                                                                                                                    

اخوان الصفا
اخوان الصفا از آن دسته از متفکران به شمار می روند که در نظریه پردازی از منابع متعددی تأثیر 

پذیرفته اند و در پی تلفیق دین و فلسفه بوده اند. چنان که درموردِ سلسله مراتب موجودات نیز هم از 

اصطلاحات فلسفی و هم از تعابیر دینی بهره برده اند. اخوان در سلسله مراتب موجودات از باری، 

عقل، نفس، هیولی اولی، هیولی ثانی یا جسم مطلق، افلاک نه گانه و ارکان اربعه سخن به میان 

آورده اند )اخوان الصفا، 1377: 187-185(. 

نقش واسطه ها نزد اخوان الصفا بسیار جدی است و گاهی طوری ابراز عقیده کرده اند که گویا 

 جسم محصول و معلول نفس 
ً
هر مرتبه فقط با مرتبۀ مافوق خویش ارتباط مستقیم دارد و مثلا

است و به هیچ وجه ارتباط مستقیمی با خداوند یا عقل ندارد و به وساطت نفس با علت های بالاتر 

از خود ارتباط برقرار می کند. ایشان معتقدند وجود نفس به واسطۀ عقل از باری صادر می شود. 

ازآنجاکه نفس در قبول فضایل ناقص است، شایستۀ ارتباط بی واسطه با خداوند نیست. نفس از 

طرفی از عقل مدد می جوید و از طرفی به هیولی مدد می رساند )اخوان الصفا، 1377: 185-
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فقرات فوق نشان می دهد که اخوان الصفا در تبیین خلقت بیشتر به آرای نوافلاطونی و فلسفی 

تمایل دارند و تلاش می کنند نظریۀ واسطه ها را بپذیرند و در تبیین های خود به کار برند. اخوان 

بااین حال،    .)151  :1386 )حلبی،  است  پیشرفته تر  و  برتر  دین  از  فلسفه  که  بوده اند  معتقد 

تحت تأثیر سنت دینی، ایشان تغییراتی را در نظریۀ نوافلاطونی واسطه ها ایجاد کرده اند. آنها در 

کید نموده اند و همۀ مراتب هستی  متون خود بر نقش امر  که برفرازِ سلسلۀ موجودات قرار دارد تأ

را معلول ارادۀ الهی می دانند. درواقع، امر یا ارادۀ الهی علت همۀ موجودات و مراتب هستند و 

سپس به ترتیب مرتبۀ عقل، نفس کلی و هیولای اولی، که از نظر ایشان ذات افلاک است، به وجود 

آمده اند )اخوان الصفا، 1404: 351(.  واژۀ "امر"، همان طور که گفته شد، در متون نوافلاطونی 

وجود ندارد و بار دینی دارد زیرا در قرآن نیز ذکری از آن شده است.  به همین دلیل، مشخص 

می شود که اخوان الصفا در نظریۀ واسطه های خود تحت تأثیر متون اسلامی بوده اند. 

اخوان الصفا سعی داشتند خلقت مستقیم حاصل از سنت دینی و خلقت باواسطۀ حاصل از 

فلسفۀ نوافلاطونی را با هم تطبیق دهند. برای تحقق این هدف، آنها تلاش کردند که اصطلاحات 

فلسفی و تعابیر دینی را با هم تطابق دهند. آنها عباراتی چون عرش و قلم را که در سنت عرفانی 

و،  گرفتند  نظر  در  کلی  نفس  معادل  را  لوح  و  کرسی  و  کلی  عقل  معادل  می رفت  کار  به  دینی 

به این ترتیب، ادبیات فلسفی نوافلاطونی را با ادبیات دینی مطابقت دادند.1 

اسماعیلیه
متفکران فرقۀ اسماعیلیه نیز به دنبال تلقیق دین و فلسفه بوده اند ولی به نظر می رسد که گرایش  

 هنگامی که صحبت از امر الهی در میان باشد، بیشتر است. سجستانی را 
ً
ایشان به دین، مخصوصا

خلقت نتیجۀ ابداع امر الهی تفسیر می کند و به این طریق به دنبال آن است که تفاوت میان خدا و 

کید دارد که امر، یعنی بیان ازلی ارادۀ الهی، مبدأ عالی خلقت است.  مخلوقات را حفظ کند. او تأ

ایشان نیز مانند اخوان در پی تلقیق اصطلاحات دینی و فلسفی بوده اند. تمثیلی که حمیدالدین 

به ترتیب  که  است  لوح  بالقوه  عقل  برای  و  قلم  قرآنی  نماد  می آورد  بالفعل  عقل  برای  کرمانی 

نمایانگر صورت و ماده هستند )نصر، 1378: 257(.                                                                                                                                      

الجاری  القلم  السموات و الارض، فعرشه هو  الذی وسع  ثانیه کرسیه  المحیط و  أبدعه عرشه  اوّل ما  1. و الحمدلله جاعل 

این معادل سازی اصطلاحات  به  نیز  ایشان خود  المشیئه و أحرف الإراده و قول الحق.   الکریم سطور   فی لوح 
ّ

بأمره، فخط

اشاره کرده اند: النفس الکلیه، و هی ثانی العبید العظام، و الملائکه الکرام، ]و حمله العرش[ و هی الکرسی الواسع الذی وسع 

السموات و الأرض )اخوان الصفا، 1404: 351(.



شناخت      306306

Hashemian Bojnord, Khatami

The Theory of the Hierarchy of Beings in Sana’i’s Thought

ناصرخسرو قبادیانی نیز از اندیشمندانی است که از آموزه های فلسفی بهره برده است ولی او 

نیز حکمت دینی را که برگرفته از قرآن است برتر از حکمت یونانی می داند:    

دانا معدن حکمت که تا عالم به پای است اندرین معدن همی پاید ای مرد  ایزد است   کتاب 

پیماید باد  عالم  خلق  بر  همی  افلاطون  که 

)ناصرخسرو، 1387: 191(     

گه آ شوی  ره  بیابی  دینی  حکمت  سوی   چو 

                       

 او در جامع الحکمتین درموردِ مراتب موجودات می گوید: 

امـا جـواب اهـل تأویـل -علیهم السـلام- انـدر انتسـاب هفـت نـور بـه عالم ابـداع آن اسـت که 

گفته انـد هرچـه در عالـم حسـی موجـود اسـت آن اثـری اسـت از آنچـه در عالـم علـوی موجـود 

اسـت. و چـو همـی بینیـم کـه در عالم حسـی هفت سـتاره اسـت کـه چیزهـای مولـودی همی از 

آن نـور و لطافـت گیـرد، ایـن موجـودات نورانـی دلیل اسـت بر آنکـه انـدر عالم علـوی هفت نور 

ت هـا انـد مریـن انـوار جسـمانیت را. وز آن هفت نـور ازلی 
ّ
اولـی ازلـی اسـت کـه آن ازلیـات عل

گفتنـد کـه یکـی ابـداع اسـت و دیگـر جوهر عقل و سـه دیگر مجمـوع عقل کـه مر  او را سـه مرتبه 

اسـت -اعنـی هـم عقل اسـت هـم عاقل اسـت و هـم معقـول اسـت. . و چهـارم نفس اسـت کز 

 اسـت و ششـم فتح اسـت و هفتـم خیال اسـت )ناصرخسـرو، 
ّ

عقـل منبعـث اسـت و پنجـم جـد

)109  :1332

ناصرخسرو امر یا ابداع را سرسلسلۀ مخلوقات دانسته و آن را در مرتبه ای بالاتر از عقل نشانده 

است. او در وجه دین می گوید، "باز نمودیم که نخست پدیدآمده امر باری است" )ناصرخسرو، 

  .)34 :1356

از نظر ناصرخسرو، 

جهـان مـا جهـان ابداع اسـت. وجود عالـم با آنچه در او هسـت به امر خـدای اسـت و آن را ابداع گفتند و 

ن گفتند و معنی این سـخن آن اسـت که از امر باری تعالی عقـل اول پدید 
ُ
اصـل آن بـه دو حـرف بود که ک

آمـد و بـاز نفـس کلـی به قـدرت امر باری منبعث شـد. و گفتند کاف به مثـل عقل کلی بـود و نون به مثل 

نفـس کلی )حلبی به نقل از ناصرخسـرو، 1386: 254(                                                                   

هرچند ناصرخسرو نفس را منبعث از عقل می داند، ولی از نظر او نفس کلی هم به قوت امر باری 

منبعث شده است. 
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غزالی
فلسفۀ  تاریخ  در  نقطۀ عطفی  باوجودِاین،  اما،  است  یافته  با فلاسفه شهرت  به مخالفت  غزالی 

او  نظر  مطابق  و  است  کرده  انکار   
ً
مطلقا را  طبیعی  علیت  وجود  او  می آید.  شمار  به  اسلامی 

عالم طبق حکم ازلی و ارادۀ قدیم خداوند حادث شده است. غزالی در تهافت الفلاسفه با باور 

 الواحد مخالفت می کند. به نظر 
ّ

فیلسوفان راجع به نقش واسطه ها و قاعدۀ الواحد لا یصدر عنه الا

او، به موجبِ این اصل نمی توان عالم را فعل خداوند به شمار آورد، زیرا مبدأ ازهرجهت واحد 

است و عالم مرکب است. لذا، به موجبِ این اصل، عالم فعل خداوند به شمار نمی آید.1                 

غزالی می گوید از نظر مسلمانان حدوث عالم به ارادۀ خداوند است و ایشان از ارادۀ خداوند 

به علم او استدلال می کنند. ولی فیلسوفان ارادۀ الهی و حدوث عالم را نفی می کنند و می گویند 

عالم به حکمِ ضرورت و طبع از خداوند صادر شده است. از نظر او، نتیجۀ این استدلال فیلسوفان 

این خواهد شد که فقط معلول اول، یعنی عقل، از خداوند صادر شده و معلول اول معلول ثانی را 

پدید آورده باشد و به همین ترتیب سایر موجودات پدید آمده اند )غزالی، 1962: 161(. 

 پس، از نظر غزالی این ارادۀ الهی است که بر علم او دلالت می کند. این در حالی است که 

آنچه از بیشتر سخنان فارابی و ابن سینا استنباط می شود این است که قدرت یا ارادۀ حق تابعی از 

علم و حکمت اوست و خداوند نمی تواند خلاف حکمت خویش عمل کند.  از نظر ابن سینا، 

علم خداوند با ذات او اتحاد دارد و همچنین علم خداوند عین ارادۀ اوست. ولی غزالی چنین 

باوری ندارد. غزالی اشعری مذهب است و اشاعره صفاتی را که خداوند خود را به آنها وصف کرده 

برایش اثبات می کنند، ولی می گویند این صفات مغایر با ذات او و قدیم به قِدم ذات اوست و در 

وحدت با هم اختلاف دارند. از این گفته نتیجه می گیرند که صفات خدا نه همانند او و نه همانند 

غیر اوست )عفیفی، 1364: 30(.                                                                                                      

 نکتۀ قابل توجه دیگر این است که باوجودِ اختلافات غزالی با فلاسفه، تأثیرپذیری او از ایشان 

 آشکار است. او در معارج القدس می گوید که همۀ افعال خداوند به عقول 
ً
در بعضی آثار کاملا

اثرپذیری  و  اثرگذاری  بر  او  می شود.  تقسیم  اجسام  و  آسمان ها  محرک  نفوس  و  مواد  از  مجرد 

کید نموده است و گفته است که اجسام فقط اثرپذیرند. نفوس از عقول اثرپذیرند و بر  واسطه ها تأ

کید  اجسام اثرگذارند و عقول کامل اند و برای همین اثر نمی پذیرند و فقط اثرگذارند. هرچند او تأ

می کند که  کمالات عقل از جانب خداوند است، ولی چون فعل "کانَت" را به کار برده که مربوط 

به گذشته است، ممکن است چنین به ذهن رسد که پس از اینکه عقل با کمالات خویش خلق 

ب من مختلفات، فلا یتصور أن یکون 
ّ
1. انهم قالوا: لا یصدر من الواحد الا شیء واحد، و المبدأ واحد من کل وجه و العالم مرک

 لله بموجب أصلهم )غزالی، 1962: 97 (
ً
فعلا
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شد، از مرتبه ای برتر از خود تأثیر نمی پذیرد )غزالی، 1975: 172(.     

غزالی مانند فارابی و ابن سینا سخن از عقول مجرد از ماده و نفوس محرک آسمان ها به میان 

آورده است و گفته است که نفوس به واسطۀ تحریک سماوات بر اجسام اثرگذارند. نکتۀ قابل توجه 

دیگر این است که غزالی قبل از سنایی رابطۀ عقل و نفس را به رابطۀ مرد و زن و همچنین به قلم 

ع را عقل و درعینِ حال امر را 
َ

و لوح تشبیه کرده است )غزالی، 1975: 173(.  او نیز اولین مبد

مسبوق بر عقل می داند. او متوجه این نکته است که امر را مبدِع عقل به شمار نیاورد زیرا، در این 

یعنی درنظرگرفتنِ  بود.  وارد کرده  بر فلاسفه  انتقادی می کند که  را مستحق همان  صورت، خود 

در  او  خداوند.  مطلق  سیطرۀ  درنظرنداشتنِ  و  موجودات  ابداع  در  واسطه ها  برای  مستقل  نقش 

معارج القدس می گوید که اشرف مبدعات عقل است که خداوند به امرخویش، بدون سابقۀ ماده 

و زمان، آن را آفریده است. فقط امر مسبوق بر عقل است. امر قوۀ الهی است و اینکه می گوییم 

عقل از آن صادر شده به معنایِ آن نیست که امر مبدِع است. بلکه منظور تنزیه حق است از اینکه 

به مباشرت کاری را انجام دهد و مبدع حقیقی خداوندی است که خلق و امر متعلق به اوست 

)غزالی، 1975: 176(.  پس هدف غزالی از سخن گفتن از امر تنزیه خداوند از این است  که به 

مباشرت و بی واسطه عملی را انجام دهد.                                                                                                                                     

از  که،  است  این  موجودات  و  رابطۀ خداوند  دربارۀ  غزالی  نظر  درموردِ  دیگر  قابل توجه   نکتۀ 

هر  پروردگارش.  به سویِ  وجهی  و  خودش  به سویِ  وجهی  دارد:  وجه  دو  موجودی  هر  او،  نظر 

موجودی به اعتبار وجه خودش معدوم و به اعتبار وجه خداوند موجود است. به این ترتیب، چیزی 

جز خداوند و وجه او وجود ندارد. لذا، او  منکر استقلال وجودی همۀ مراتب موجودات است 

)غزالی، 1393: 71-72(.  

 وجوه افتراق و اشتراک نظر سنایی با اندیشمندان پیشین
شاید بتوان در یک تقسیم بندی کلی آرای اندیشمندان مسلمان دربارۀ خلقت جهان و صدور کثرت 

از واحد را به سه دستۀ کلی تقسیم کرد: 

الف( اندیشمندانی که نقش جدی تری برای واسطه ها در نظر می گیرند، یعنی نویسندگان اثولوجیا 

و الخیر المحض، فارابی و ابن سینا. چنان که مشخص است، این افراد بیشتر دارای گرایش فلسفی 

کید دارند.   الواحد تأ
ّ

هستند. ازاین رو، بر صحت قاعدۀ فلسفی الواحد لا یصدر عنه الا

ب( اندیشمندانی که نقش واسطه ها را در نظر دارند و درعینِ حال می کوشند سیطرۀ قدرت و ارادۀ 

الهی را بر واسطه ها اثبات کنند و به نوعی خلقت مستقیم را هم اثبات کنند. کندی، اخوان الصفا، 

ناصرخسرو از جملۀ این متفکران هستند. این اندیشمندان در بحث مذکور در حد واسط دین و 
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فلسفه قرار می گیرند.

الهی  امر  بی واسطۀ  و  مطلق  بر سیطرۀ  و  دینی هستند  گرایش  دارای  بیشتر  که  اندیشمندانی  ج( 

اصرار می ورزند. غزالی در تهافت الفلاسفه در این گروه قرار می گیرد. هرچند غزالی نیز گاهی از 

واسطه ها سخن به میان آورده است، ولی در بن مایۀ اندیشۀ خویش نقش زیادی برای واسطه ها 

قائل نیست. 

اما سنایی چه نسبتی با این سه دسته متفکر دارد؟ برای پی بردن به این مسئله، ابتدا باید به وجوه 

اختلاف و اشتراک این نظریه ها با رأی و نظر سنایی بپردازیم.  

مقایسۀ سنایی با اثولوجیا و الخیر المحض، فارابی و ابن سینا
چنان که گذشت، در اثولوجیا به نقش واسطه ها در آفرینش توجه شده است. خداوند علت العلل 

معرفی شده و نور از علت العلل  بر عقل و به واسطۀ عقل بر نفس می تابد. این در حالی است 

کید می کند. سنایی در حدیقه  که سنایی، در عین توجه به واسطه ها، بر فاعلیت مطلق خداوند تأ

اصطلاح علت اولی یا علت العلل را به کار نبرده است. اصطلاح علت اولی در هیچ جای قرآن 

 از نظر دین داران، این عقیده که 
ً
کریم و نیز کتاب های مقدس آسمانی دیده نشده است. اساسا

به  او هستند شرک  از خود  باشد که همه نشئت گرفته  قادر مطلق سرسلسلۀ علت هایی  خداوندِ 

حساب می  آید. از نظر آنان خداوند تنها علت حقیقی عالم بوده و خالق هر چیزی است )نصر، 

  .)289 :1378

سنایی خداوند را مبدأ و معاد می داند ولی، درعینِ حال، کون و فساد را هم صنع الهی  به شمار 

کید می کند:  می آورد و بر معیت او با همه چیز تأ

 همــه از صنــع اوســت کــون و فســاد خلــق را جملــه مبــدأ اســت و معــاد

خیــر و شــر جملــه سرگذشــت بــه او

)سنایی، 1394: 61(

او بــه  بازگــــشت  و  او  از   هــــمه 

                       

همــــه بــا او و او هــــــمی جوینــد

)سنایی، 1394: 65(

ــد ــدرت اوین ــت ق ــت ها تح  هســـ

چنان که در قرآن آمده  است "إنا لله و إنا إلیه راجعون )بقره، 156(" و همچنین آمده است: "هو 

معکم أین  ما کنتم )حدید، 4("
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 سرسلسلۀ علل بدانیم، معیت او با همه چیز 
ً
نکتۀ قابل توجه این است که اگر خداوند را صرفا

با  او  و مخالفت  دینی  به حکمت  گرایش سنایی  عامل  ازاین دست  مواردی  نخواهد شد.  احراز 

فلسفۀ یونانی می شود.                                                    

است  این  در  موجودات  سلسله مراتب  درموردِ  اثولوجیا  کتاب  با  سنایی  نظر  دیگر  تفاوت   

که سنایی از طبیعت، به عنوانِ واسطه ای بین نفس و اشیای مادی، سخن به میان نیاورده اما در 

اثولوجیا به این مسئله پرداخته می شود. اما شباهت نظر سنایی با نظر نویسندۀ اثولوجیا درموردِ 

دهر و زمان آشکار است. در اثولوجیا دهر و زمان در مرتبه ای پایین تر از ربوبیت قرار گرفته اند. 

چنان که گذشت، سنایی نیز خداوند را خالق زمان و فراتر از قالب دهر دانسته است.       

 نظر نویسندۀ الخیر المحض ازاین جهت که واسطه ای میان خداوند و عقل تصور کرده و آن را 

وجود نامیده به نظر سنایی شباهت دارد. هرچند باید دقت کرد که سنایی به جایِ وجود از "امر" 

سخن گفته و درضمن به صراحت نگفته است که امر مبدِع اول است. 

خود  به  که  است  اندیشه ای  او  است.  مفارق  عقل  خداوند  فارابی  نظر  از  گذشت،  چنان که 

می اندیشد. ولی سنایی به برتری خداوند از عقل باور دارد. 

عقول  به  فارابی  دارد.  سنایی  با  زیادی  تفاوت  هم  فارابی  واسطه های  یا  سلسله مراتب  نظریۀ 

فارابی برخلافِ سنایی  ایجاد کند.  اتصال  بین عقول و افلاک  باور دارد و تلاش می کند  ده گانه 

صدور اجسام و کثرات از خداوند را ممتنع می داند و از نظر او هرچند عقول در آغاز وجود خود را 

از خداوند گرفته اند، ولی چون کامل آفریده شده اند مستقل از خداوند عمل می کنند. اختلاف نظر 

را  فوق  آرای  از  هیچ یک  سنایی  است.  آشکار  موردبحث   
ِ

موضوع درموردِ  فارابی  نظر  با  سنایی 

نمی پذیرد. دلیل اختلاف فارابی و سنایی این است که  فارابی در موضوع مراتب موجودات بیش 

از آنکه تحت تأثیر دین باشد تحت تأثیر فلسفۀ نوافلاطونی یونانی است.

اما شباهت و تفاوت ابن سینا و سنایی. ابن سینا نیز مانند سنایی بر نقش امر در تمام مراتب 

کید دارد. سنایی در اینکه پیدایش موجودات از خداوند بر سبیل طبع، یعنی بدون  موجودات تأ

معرفت و رضایت او نیست با ابن سینا موافق است و ازاین حیث از نوافلاطونیان فاصله می گیرد:                        

دهر نی قالب قدیمی او        طبع نی باعث کریمی او 

                                                                          )سنایی، 1394: 66(

او مانند  تفاوت که  این  با  آورده است  به میان  اتحاد عقل و عاقل و معقول سخن  از  نیز  سنایی 
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افلوطین احد یا خداوند را ورای عقل و اندیشه می داند و در فصلی که به عقل اختصاص داده 

است از اتحاد عقل و عاقل و معقول سخن می گوید: 

       شده بی هیچ عیب و ریب و شکی              عقل و معقول و عاقل این سه یکی

                                                                                                           )سنایی، 1394: 296(

باوجودِاین، با عنایت به آثار مختلف ابن سینا، به نظر می رسد که دیدگاه او درموردِ نقش ارادۀ 

الهی و نقش واسطه ها از جهاتی با نظر سنایی متفاوت است. بوعلی عامل اصلی خلقت را تعقل 

آفرینش  برای  الهی  را قصد  و عامل اصلی خلقت موجودات  خداوند در ذات خویش می داند 

موجودات نمی داند. درواقع، از نظر او، ارادۀ الهی مساوق معرفت و حکمت الهی است اما برای 

کید ابن سینا بر نقش   علم بلکه قدرت و اختیار الهی است. همچنین تأ
ً
سنایی، ارادۀ الهی نه صرفا

 الواحد بیش از سنایی است.
ّ

واسطه ها و قاعدۀ الواحد لا یصدر منه الا

درواقع، تفاوت تفکر سنایی با اندیشۀ فیلسوفان مذکور این است که سنایی به حکمت دینی 

آفرینش  در  بی واسطۀ خداوند  و  و دخالت مستقیم  الهی  قدرت  بر  و  داشته  توجه  آنها  از  بیشتر 

کید بیشتری می کند اما فارابی و ابن سینا و. . در چارچوب تفکر یونانی قرار دارند و به واسطه ها  تأ

و خلقت سلسله مراتبی عالم اتکای بیشتری دارند و، جز در برخی موارد معدود، کمتر به سنت 

دینی و برداشت عرفی از آیات قرآن و خلقت مستقیم توجه می کنند.

مقایسۀ سنایی با کندی، اخوان الصفا و ناصرخسرو
نزدیکی سنایی به این دسته از متفکران که سعی دارند بین حکمت دینی و یونانی تلفیق ایجاد کنند 

بیشتر است اما در جزئیات تفاوت هایی با هم دارند. هرچند کندی خداوند را تنها فاعل حقیقی 

برای سایر موجودات  باواسطه  و علت  برای عقل  قریب  او خداوند علت  نظر  از  ولی  می داند، 

است و این عقل است که نفس را از قوه به فعل می  آورد. اما آنچه از اکثر ابیات سنایی برداشت 

می شود این نیست که خداوند نفس را به واسطۀ عقل آفریده است یا عالم کون و فساد را به واسطۀ 

نفس آفریده است. چنان که گذشت، او بیشتر بر نقش بلاواسطۀ خداوند در خلق همۀ موجودات 

کید می کند. تأ

 سنایی برخلافِ اخوان الصفا از هیولی به عنوانِ مرتبه ای از سلسله مراتب موجودات یاد نکرده 

است. همچنین، او از جسم مطلق و افلاک نه گانه سخنی به میان نیاورده است. او در حدیقه، در 

فصلی با عنوان اندر جمال عقل، عقل را علت هیولی دانسته: 
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او هیولــی  و  علــت صــورت 

    )سنایی، 1394: 310(

او رســولی  و  امــت  ســبب 

از  به هیولی مدد می رساند.  این نفس است که  این در حالی است که مطابق نظر اخوان الصفا 

ارتباط  شایستۀ  را  نفس  به طوری که  دارند،  واسطه ها  نقش  بر  بیشتری  کید  تأ اخوان الصفا  طرفی 

 
ً
مستقیم با خداوند نمی دانند. اما در ابیات سنایی هیچ نشانی از این بحث دیده نمی شود و اصولا

خداوند علت مستقیم موجودات معرفی می گردد.

است.  آشکار  موجودات  سلسله مراتب  درموردِ  سنایی  دیدگاه  با  ناصرخسرو  دیدگاه  تفاوت 

ناصرخسرو از برخی مراتب مانند جد و فتح و خیال سخن به میان آورده و آنها را واسطۀ خداوند و 

جسم می داند. این در حالی است که در اشعار سنایی، نشانی از این مراتب پیدا نمی شود. 

مقایسۀ سنایی با غزالی
کید می کند و خلاف برخی فیلسوفان  تأ آفرینش  الهی در  ارادۀ  یا  امر  بر  نیز مانند سنایی  غزالی 

نوافلاطونی آفرینش را نتیجۀ ضرورت نمی داند. درواقع، هم سنایی و هم  غزالی تنها امر را مسبوق 

بر عقل می دانند و از طرفی اولین آفریده را عقل می دانند. غزالی در آثار مختلف خود رویکردی 

طول  در  اندیشه اش  تطور  در  ریشه  دوگانه  رویکرد  این  چه  بسا  و  دارد  واسطه ها  نقش  به  دوگانه 

زمان داشته باشد، ولی در اثر مهم خود یعنی تهافت الفلاسفه نقش واسطه ها را در آفرینش جدی 

نمی گیرد. گویا او نیز مانند سنایی در پی اثبات نقش مستقیم خداوند در خلقت بوده است. به نظر 

نمی رسد که سنایی و غزالی در تهافت الفلاسفه درموردِ نظریۀ خلقت و سلسله مراتب موجودات 

اختلاف بنیادینی داشته باشند. به خصوص وقتی متوجه این باشیم که هر دو به نقش مطلق خداوند 

در آفرینش معتقد هستند و همۀ موجودات را وجوه حق به شمار می آورند. غزالی نیز مانند سنایی 

غزالی  دیگر  آثار  اگر  باوجودِاین،  است.  موجودات  مراتب  استقلال وجودی همۀ  منکر  به نوعی 

معارج  با سنایی آشکار است. چنان که گذشت، غزالی در  او  آرای  تفاوت  قرار دهیم،  را مدنظر 

القدس عقل را منفعل نمی داند. این در حالی است که سنایی به نقش انفعالی عقل اشاره کرده 

است. لذا عقل را هم اثرپذیر و هم اثرگذار دانسته است:  

    

مأمور هم  و  است  آمر  هم  عـــقل 

 )سنایی، 1394: 299(

ــدور ــم مق ــت و ه ــادر اس ــم ق ــل ه  عق
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از طرفی از آثار سنایی چنین استنباط نمی شود که او به عقول و نفوس متعدد معتقد باشد. سنایی 

مانند افلوطین از عقل کلی و نفس کلی سخن می گوید. درضمن، اینکه نفوس به واسطۀ تحریک 

تأثیرگذارند برگرفته از عقاید فیلسوفان است و به نظر نمی رسد سنایی  اجرام سماوی بر اجسام 

چنین باوری داشته باشد. 

تبیین دیدگاه دوگانۀ سنایی دربارۀ سلسله مراتب موجودات
نظرات  موجودات  سلسله مراتب  دربارۀ  سنایی،  از  قبل  اسلام،  جهان  در  مطرح  اندیشمندان 

گوناگونی داشتند. هرچند نمی توان نظرات هر یک از ایشان را ازهرجهت با نظر دیگری یکسان به 

شمار آورد ولی می توان ایشان را در سه دستۀ کلی تقسیم بندی نمود: 

فلسفۀ  تحت تأثیر  و  داشتند  فلسفی  گرایش  بیشتر  که  ابن سینا  و  فارابی  چون  کسانی  الف( 

 الواحد و نقش واسطه ها در آفرینش 
ّ

نوافلاطونی بودند. ایشان بر قاعدۀ الواحد لا یصدر عنه الا

کید می کردند و آفرینش را نتیجۀ تعقل خداوند در ذات خویش می دانستند.  تأ

ب( کسانی چون کندی، اخوان الصفا و اسماعیلیه که نظراتشان در بحث مذکور تلفیقی از دین و 

فلسفه به شمار می رود. ایشان نقشی برای واسطه ها در خلقت در نظر می گرفتند اما هم زمان بر 

کید بر سیطرۀ امر  کید داشتند. این دسته از متفکران می کوشیدند، با تأ خلقت مستقیم الهی نیز تأ

الهی بر همۀ مراتب موجودات، خود را از نوافلاطونیانی که آفرینش را حاصل ضرورت می دانستند 

جدا کنند و نقش واسطه ها را کم رنگ تر از فیلسوفان جلوه دهند.

تهافت الفلاسفه( که تمایل بیشتری به حکمت دینی داشتند و برای  ج( افرادی چون غزالی )در 

کید بیشتری می کنند. ایشان در بن مایۀ اندیشۀ خود نقش  همین بر سیطرۀ بی واسطۀ امر الهی تأ

مستقلی برای واسطه ها در نظر نمی گیرند و همه چیز را وجهی از وجوه حق به شمار می آورند. 

کید می کند و می کوشد این  سنایی موضعی بین گروه "ب" و "ج" دارد. او گاه بر واسطه ها تأ

بر خلقت  به کل کنار می گذارد و  این واسطه ها را  تلفیق کند و گاه  با مفاهیم دینی  واسطه ها را 

کید می کند. سنایی در برخی اشعار خود حتی پا را  مستقیم و بی واسطۀ عالم توسط خداوند تأ

 وقتی همۀ آثار غزالی 
ً
فراتر از غزالی گذاشته و بیش از او از فیلسوفان فاصله می گیرد. مخصوصا

را مدنظر قرار دهیم.

اما علت این دیدگاه دوگانه چیست؟ دلیل اصلی این تفاوت  مربوط است به تأثیرپذیری سنایی 

از دو جریان فکری ، یعنی حکمت دینی و فلسفه، که در بنیاد با هم اختلاف دارند. مشخص است 

که گرایش سنایی به دین بیش از فلسفه است. به همین دلیل، نقش واسطه ها در اندیشۀ سنایی 

کم رنگ تر از نقش واسطه ها نزد اندیشمندانی است که مورد بررسی قرار گرفتند. سنایی بیش از 
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کید می کند و تنها از عقل کل و  فیلسوفان بر نقش مستقیم خداوند در آفرینش و جایگاه برتر امر تأ

نفس کل به عنوانِ واسطه یاد می کند. این در حالی است که تعداد واسطه ها نزد سایر اندیشمندان 

بیشتر و نقش واسطه ها نزد ایشان جدی تر است.     

کید دارد اما، به هرحال،  اگرچه سنایی بیشتر بر "امر" و دخالت مستقیم خداوند در خلقت تأ

وجود واسطه ها را نیز  رد نمی کند. اما علت این امر چیست و سنایی چه تعریفی از این واسطه ها 

و  نیستند  از وجوه خداوند  نیز جز وجهی  نفس  و  نظر سنایی، واسطه هایی چون عقل  از  دارد؟ 

چه بسا تفکیک آن ها از یکدیگر برای شناسایی در ذهن صورت می گیرد. لذا دور از ذهن نیست که 

سنایی از طرفی برای توجیه نحوۀ پیدایش عالم و از طرفی برای تنزیه خداوند از این سلسله مراتب 

 گفته است که دلیل تأکیدش بر امر الهی 
ً
سخن به میان آورده باشد. چنان که غزالی نیز مستقیما

به  دارد  سعی  واسطه ها  سایر  یا  کلی  عقل  درنظرگرفتنِ  با  سنایی  درواقع،  است.1  خداوند  تنزیه 

شناخت بیشتر خدا و نزدیک شدن به آن برسد زیرا معرفت مستقیم به ذات الهی ممکن نیست و 

تنها ازطریقِ تقسیم عالم به موجودات و درنظرگرفتنِ واسطه ها می توان او را شناخت یا بین آن و 

جهان طبیعت ارتباط برقرار کرد. بنابراین، عقل و نفس و سایر وسایط وسیلۀ معرفت انسان به خدا 

هستند اما، پس از رسیدن به عالی ترین درجات معرفت، آنچه مستقل از حق تصور می شود رنگ 

می بازد و چیزی جز او دیده نمی شود.  

پس دور از ذهن نیست که سخن گفتنِ سنایی درموردِ سلسله مراتب موجودات نه جنبۀ حقیقی 

بلکه جنبۀ اعتباری داشته باشد. یعنی قصد او بیش از آنکه توصیف عالم خارج باشد سوق دادنِ 

اندیشه ها از کثرت به سویِ وحدت باشد. برخی پژوهشگران بر این باورند که سنایی از مفاهیم 

درموردِ  دبروین  می برد.  بهره  عرفانی  و  اخلاقی  آموزش های  جهت  در  ابزاری  به عنوانِ  فلسفی 

مفاهیم فلسفی مثنوی سیرالعباد سنایی می گوید: 

توصیـف ایـن جهان بینـی فلسـفی به خاطـرِ خـود آن نیسـت. موضـوع اصلـی ایـن بخـش از مثنوی 

ترتیـب آن مراتـب معنـوی اسـت که برای انسـان دسـت یافتنی اسـت. سـه مرتبـۀ اصلی عالـم، عالم 

مـادی، عالـم افـلاک و عالم کلیـات نمادی از سـه مرتبه ای هسـتند کـه روح آدمی می توانـد به آن ها 

دسـت یابد. )دبرویـن، 1378: 457( 

نتیجه گیری
سنایی هستی حقیقی را، در بسیاری از سروده هایش، تنها ازآنِ خداوند می داند و موجودپنداشتنِ 

، بل نعنی به تنزیه 
ّ

1. و نعنی بالامر القوه الالهیه و الذی یقال من أن العقل صدر عنه بالابداع شیء لیس ادعاء بأنّه المبدِع، کلا
الحق الاول أن یفعل بالمباشره، فأما المبدع بالحقیقه فهو من له الخلق و الامر تبارک اسمه )غزالی، 1975: 176(.
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هر چیزی جز حق را شرک به شمار می آورد. از نظر او، سخن گفتن از مراتب هستی و تفکیک 

این مراتب از یکدیگر اعتباری است و جنبۀ حقیقی  ندارد و راهی برای توجیه پدیدآمدن کثرت از 

وحدت و، درعینِ حال، روشی برای تنزیه خداوند است. چنان که غزالی نیز می گوید، انگیزه اش 

کید بر امر الهی تنزیه خداوند است، زیرا اگر امر را به عنوانِ واسطه  در نظر نیاورد چنین  برای تأ

به نظر می رسد که خداوند امور عالم را به مباشرت به انجام می رساند. این در حالی است که 

سخن گفتن از سلسله مراتب موجودات نزد فارابی، ابن سینا، اخوان الصفا و ناصرخسرو و. . جنبۀ 

 وجود دارند.                                                                                    
ً
حقیقی دارد. ایشان معتقد بودند که این مراتب همگی واقعا

سنایی در بحث موردنظر از برخی تمثیلات گذشتگان و برخی اصطلاحات فلسفی بهره برده 

لاع او از آرای پیشینیان است. تأثیرپذیری او از اندیشمندان پیشین هم در 
ّ

است که نشان دهندۀ اط

محتوای کلامش و هم در ساختار ظاهری کلامش آشکار است ولی، درعینِ حال، چه در محتوای 

کلام و چه در ساختار ظاهری کلام، پیرو محض پیشینیان نبوده است.      
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